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  شرفشرف  بيبي
 مصطفي عليزاده

  
خدمـه مسـجد   . كردند ها گريه مي بچه. زد اعظم زبان گرفته بود و ضجه مي

بوي عرق تن و گلاب در هم . گرداندند ما را توي جمعيت ميسيني حلوا و خر
. با ديدنش جا خـوردم . دوخود بي شرفش ب .پيدا شد اش هسر و كل. پيچيده بود

 ش بـود و ي دستسياهدستكش توري . دم درنشست . دانستم براي چه آمده نمي
امـا  آرايش ملايم . را پر كرد همه جابوي عطرش . پوشيده بود سياهپالتو و شال 
 مثل همان روز كه آمده بـود . هايش را سياه كرده بود پشت پلك. جذابي داشت

  .بنگاه
  :ها، گفت شناختمش، در گوش اكرم، خاله بچه زني كه نمي

  شناسيش؟  اين كيه با اين دك و پز؟ مي -
  : اكرم گفت

. هم باشه خانفكر نكنم فاميل عزيز. از قوم و خويش ما كه نيست .انه والّ -
  .آد وضعش نمي به سر و

  : زن گفت
  ! انگار دوش عطر گرفته خاك بر سر! چه بويي راه انداخته -
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  :دوباره زير چشمي نگاهش كرد اكرم 
  !ايكبيري! انگار اومده عروسي .گاش كنني -

  :گفتم بايد بهش مي. از حرف اكرم خوشم نيامد
، با اش ، اعظم، با آن بوي عرق هميشگيخواهرتلابد اگر اين، ايكبيريه،  -

  ! تعريفيهقشنگ و  ،هاي بي ريختش هاي پرمو و انگشت آن دست
  .ترسيدم كه باد به گوش اعظم برساند. اما نگفتم 

هـا، ديگـر فاتحـه و دعـا      زن. خرما و حلوا برنداشـت . برايش چاي آوردند
زبـان گـرفتن اعظـم و    ديگر خبري از . شروع شده بود شان پچ پچ. خواندند نمي
قسـمت مردانـه    يتـو  .»...كل من عليهـا فـان  «: خواند قاري مي. نبود همها  بچه
خبر نداشتند كه اينجـا چـه خبـر    . فرستاندند يكريز فاتحه و صلوات مي ندداشت
. ل كنـد دشـد از ايـن بـي شـرف      اما نمـي . زدم سري هم به آنجا ميبايد . است

بـود   اصلا يـادم رفتـه  . چي هست دانم چون نمي ،بي شرف ام هاسمش را گذاشت
  .بس كه گيج شده بودم ،بپرسم اسمش را
هاي درشـتش را تنـگ    و چشم از ديوار روبرويش اي هزد به نقط گاه زل مي

چيزي  .گذراند ها را از نگاهش مي و گاه تك تك زن .كرد انگار فكر مي. كرد مي
. كـرد  مـي فقـط نگـاه   . اي هنه دعايي و نه ذكـر و فاتح ـ  ؛كرد زير لب زمزمه نمي

  . كرد زير چشمي نگاهش مي. حواس اعظم به او بود. كرده بودنگاهش گرمم 
 .اي هفقط براي دقيق. و زود برگردم كه يك سر بروم قسمت مردانه خواستم

. نبـود . خيلـي زود برگشـتم  . رودبترسيدم كه توي همين زمان كم كه نيستم،  مي
. گفت ي ميبود و ذكر تسبيحي دستش .جاي او زني با چادر مشكي نشسته بود

اكرم با . نبود. لابلاي جمعيت كه مثل كلاغ سياه بودند را گشتم. چشم چرخاندم
  .كرد هاي اعظم گريه مي ضجه
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پشـت شيشـه   . مثل همان روزي كه آمده بـود بنگـاه  . باز از مشتم پريده بود
نگـاهم روي صـورتش   . كاغذهاي كوچك چسبانده به شيشه را خوانـد . ايستاد

صـدايش  . روي صندلي ميخكوب شده بودم. د تودر را باز كرد و آم. مانده بود
  :گفت. لطيف بود

  .خوام يه واحد نقلي براي رهن مي -
  :گفتم. از جا بلند شدم. تازه انگار تلنگر خورده باشم، به خودم آمدم

  . بفرماييد بشينيد. در خدمتيم -
  . »؟اي هبا چه بودج«ديگر، مثل هميشه نپرسيدم

  :گفتم. نشست
  استكان بريزم؟خورين يه  چاي مي -

زونكـن را بـاز   . انگار گناه كرده باشم، سرم را انداختم پايين. وقتي گفت نه
ــته ورق زدم  ــردم و آهس ــد و    . ك ــر تن ــود از عط ــده ب ــر ش ــوچكم پ ــاه ك بنگ

ضـربه  . گيج شده بـودم . زنم تازه يادم افتاد كه بيخودي ورق مي. اش هكنند مست
چنـد متـر؟ چنـد    «: پرسـيدم به خودم كـه آمـدم،   . اولش سنگين و ناگهاني بود

  »نفريد؟ كجا؟چه امكاناتي داشته باشه؟ پاركينگ، آسانسور؟
فقـط  . نفهميـدم . مبهم بـود . هاي سرخش تكان خورد و چيزهايي گفت لب

. به گوشم خورد» .نقلي باشه... مهم نيست... همين حوالي«هايش،  لابلاي حرف
هـاي سـرخ و    لـب دانسـتم بـه    نمـي . ش را واضح تر شـنيدم »تنها هستم«جمله 

. سـاله بـود   45شـايد  . هاي درشـت و سـياهش   نگاه كنم يا چشم اش  گوشتالو
را  اش اش فقـط نصـف موهـاي خرمـايي     روسري. هاي قشنگي هم داشت گونه

آمـد، نگـاهم را از    با آنكه دلم نمي. توانستم چشم بردارم ازش نمي. پوشانده بود
  . دمها را زير و رو كر صورتش برداشتم و دوباره فايل
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ترسـيدم كـه از    مـي . دست و پايم را حسابي گم كرده بودم. لرزيد دستم مي
بريم اين دو مورد «: سرسري دو آدرس برداشتم و گفتم. اهالي محل كسي بيايد

  ».را ببينيم
روي روپـوش كوتـاهش،   . وقتي ايستاد، بلندي قدش بيشتر به چشمم آمـد 

از بنگـاه آمـديم   . اشـته بـود  هايش را بـاز گذ  پالتوي سياهي پوشيده بود و دگمه
راه كه مـي رفـت، بـاد    . يادم نيست كه در را قفل كردم يا نه. راه افتاديم. بيرون
. كوبيـد  تند مـي . زدم، قلبم آرام نداشت كنارش كه قدم مي. افتاد توي پالتوش مي

  .چند قدمي ازش فاصله گرفتم
خبـردار  ديدند، بـه شـب نرسـيده، اعظـم      اگر اهالي محل، ما را كنار هم مي

نشـان   و گذاشتم، سين جيم كردن و خـط  آن وقت پايم را كه به خانه مي. شد مي
شـدم   رفت به آسمان و مجبور مي شد و بعد جيغش مي كشيدن اعظم شروع مي

تازه اگر النگوهاي طلايي را كه توي دستش رديف . شب را توي بنگاه بگذرانم
  !دكن ام هانداخت گردنم تا خف كرده بود، يكي يكي نمي

نه مورد اول و نه آپارتمان قديمي ساز دومي، از هـيچ كـدام    . ها را ديد خانه
  :گفتم. خوشش نيامد

خوشـتون  . براتون يكي دو تـا اكـازيون دارم  . فردا غروب تشريف بيارين -
  . آد مي

دو تـا  . امـا انگـار زيبـاتر شـده بـود     . فردا كه آمد، با همان سر و وضع آمد
از . خوشـش نيامـد  . زدم خوشـش نيايـد   س مـي آپارتمان نشانش دادم كـه حـد  

و گفـت كـه دنبـال    . نويسد داستان مي. گفت كه نويسنده است. شغلش پرسيدم
بردمش ساختمان خودم كه تـازه سـاز بـود و    . جاي دنج و ساكت و تميز است

دانستم كه پولش مناسـب ايـن آپارتمـان     مي. فقط يك واحدش را فروخته بودم
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. خيابـان خلـوت بـود و سـاكت    . كـه نشـانش دادم  دانم چه شد  اما نمي. نيست
آپارتمان را كه ديد، برق رضايت را تـوي  . خوشش آمد. راست كار خودش بود

  .تنم داغ شد. توي دلم انگار چيزي ريخته شد. هاي سياهش ديدم چشم
تـوي بنگـاه كـه    . وقتي از قيمتش پرسيد، گفتم برويم بنگـاه صـحبت كنـيم   

نگفـتم كـه خـودم    . ويش ريخته باشند، وا رفتانگار آب سرد ر. قيمت را گفتم
  :اما گفتم. مالكم
براتـون تخفيـف   . شما اگه پسند كردي، دو دو تـا چهارتـاتون رو بكنيـد    -

  .گيرم خوبي مي
  :گفت

  .كنه مالك قبول نمي. پولم خيلي كمتره. شه نمي-
. انگار دلم كنده شـد . گردد دانستم كه ديگر برنمي مي. پشيمان شدم. و رفت

تصـميم گـرفتم كـه آپارتمـانم را بـه مبلغـي كـه        . واج ماندم كه چه كنم هاج و
. دستپاچه، پشت سرش از بنگـاه زدم بيـرون  . تواند بپردازد، بهش اجاره دهم مي

از . دويدم تا بهـش برسـم  . رفت طرف ايستگاه مترو آن طرف خيابان داشت مي
  : شدم، بلند صدايش زدم خيابان كه رد مي

  ...ببخشيد خانوم -
  . ام كرد مان موقع بود كه آن وانت لعنتي زد لهه 

آمد، سـركي   هر كسي مي. آنها كه آن نزديكي بودند، جمع شدند بالاي سرم
  : يكي گفت. گفت كشيد و چيزي مي مي

  .بيچاره تموم كرده فكر كنم -
  :جواني گفت

  . ببين چه سرعتي داشته وانت... تركيده. له شده... اوف -
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  :ن گفتراننده با صدايي لرزا
  . سرعتي نداشتم. والّا يهو پريد جلوم -

را  ام هدلش را نداشت كـه جمجمـه داغـان شـد    . او هم آمده بود بالاي سرم
. كرد هاي ديگران گوش مي بيشتر به حرف. خون روي زمين راه افتاده بود. ببيند
حالا چطور ! داغون شده! بيچاره عزيز خان«: گفتند هاي اهالي محل كه مي حرف
صـداي  . انـداخت  گاه زيـر چشـمي نگـاهي هـم بـه مـن مـي       » ؟!ش بگيمبه زن

اش را  دو طرف پـالتو . برانكارد را آوردند. آمبولانس كه آمد، مردم راه باز كردند
  . جمع كرد و از لاي جمعيت خارج شد اش هتوي سين

از . سـفارش داد  اي هقهـو . رفت توي كافي شاپ آن طرف خيابـان نشسـت  
ماشـين پلـيس   . نوشـت  اي هچنـد كلم ـ . درآورد اي هتوي كيفش، قلم و دفترچ ـ

افسر پليس از راننده و مـردم  . سرش را از روي كاغذ بلند كرد. آژيركشان رسيد
شـكر  . برايش قهوه آوردند. خورد راننده وانت مدام قسم مي. كرد جو مي و پرس

نگاهش به من بـود كـه روي   . برانكارد را بلند كردند. ريخت و به آرامي هم زد
. سـرش را انـداخت پـايين   . قهـوه نوشـيد   اي هجرع. بردندم كارد داشتند ميبران

هاي  مويه و لابد حالا هم آمده بود مسجد، كه ضجه. دوباره شروع كرد به نوشتن
  !بي شرف. را بهتر بنويسد اش هرا ببيند تا قص ام هزن و بچ




